
کلی را به مفهوم سیاست میان آنان به دست آورد.
1. نگرش مدرن که افراد مطابق آن بــا تکیه بر واقع‌گرایی محض 
و دنیاگرایی و بینش مادی به سیاســت از هر ابزاری برای رسیدن به 
هدف خود بهره می‌گیرند. اینان غایت سیاست را تحقق نهایت لذت 
و کامیابی دنیایی برای بیشــترین افراد جامعه می‌دانند و ســعادت 
را ناظر به بعُد حســی انســان تعریــف می‌کنند. ازایــن‌رو حکومت را 
متولی تحقق سعادت، یعنی خیرات طبیعی و مادی، می‌دانند. این 
نگرش تا اندازه‌ای با دید یونان باســتان و مفهوم پلیس2 هماهنگی 
دارد و ارســطو آن را در آثــار خود تئوریــزه می‌کند. اوج ایــن تفکر نزد 
متفکران مــدرن تبلور می‌یابد کــه آرای ماکیاولی تجلی آن اســت.3 
در این دیدگاه، عدم وجــود تعارض منافع و رعایــت حقوق عمومی 
ملاک اصلی و کافی است. البته بین دیدگاه ارسطو و متفکران مدرن 
تفاوت‌هایی وجــود دارد که در مقام بیان آن نیســتم، امــا در غایت 
امر به یک ایدۀ عملیاتــی منتهی می‌شــود و آن محدودکردن تحقق 

سعادت در این دنیاست.
2. نگــرش فیلســوفان کلاســیک غــرب، ماننــد افلاطــون، که 
سیاست به مفهوم مدیریت را با سعادت و فضیلت موردنظر خویش 
می‌آفرینند و به آن رنگ معنوی می‌دهند.4 افلاطون ابعاد حسی و 
عقلی انســان را از هم تفکیک می‌کند، ابعاد دنیایی و فرادنیایی را 
هم تفکیک می‌کند و برای هر یک رشد مطلوبی را تعریف می‌کند. 
عنوان یکی را ســعادت، دیگری را اخلاق و آن یکی دیگر را فضیلت 
می‌گذارد. او معتقد است حکومت نمی‌تواند تمام سعادت را در این 
دنیا محقق کند؛ فضیلت را اعم از سعادت می‌داند که بخشی از آن 
تحت عنوان سعادت در این دنیا قابل‌تحقق است و قطعاً حکومت 

قدیســی در بوهمیــا در حــال شــنیدن 
اعتراف برای آمرزش گناه و راهی به سوی 

سعادت است.
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